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جـمیع الأدیـان الإلھـیة تـقرّ حـاكـمیة الله سـبحانـھ وتـعـالـى، ولـكن الـناس عـارضـوا ھـذه 
الـحاكـمیة ولـم یـقرّوھـا فـي الـغالـب إلاّ الـقلیل مـثل قـوم مـوسـى (ع) فـي عھـد طـالـوت أو 
المسـلمین فـي عھـد رسـول الله ، ولـكنھم مـا أن تـوفـي رسـول الله  حـتى عـادوا إلـى 
مـعارضـة حـاكـمیة الله سـبحانـھ وإقـرار حـاكـمیة الـناس بـالـشورى والانـتخابـات وسـقیفة 

بني ساعدة التي نحّت الوصي علي بن أبي طالب(ع). 
ھمۀ ادیان الھی بھ حاکمیت خداوند سبحان و متعال اقرار دارند؛ اما مردم با این حاکمیت بھ 
مقابلھ برمی خیزند و بیشترِ موارد جز عدۀ بسیار اندکی ـ  مثل قوم موسی (ع) در زمان طالوت یا 
مسلمانان زمان رسول خدا ـ بھ آن اذعان ندارند؛ اما مسلمانان نیز زمانی کھ رسول خدا رحلت 
فرمود، بھ مقابلھ با حاکمیت خداوند سبحان بازگشتند و با شورا، انتخابات و سقیفۀ بنی ساعده  ـ 
جانشین پیامبر خدا (ص) [یعنی] علی بن ابی طالب (ع) را کنار زده ـ بھ حاکمیت مردم اقرار کردند. 

 
ومـع أنّ الجـمیع الـیوم یـنادون بـحاكـمیة الـناس والانـتخابـات سـواء مـنھم الـعلماء أم 
عـامـة الـناس، إلاّ أنّ الـغالـبیة الـعظمى مـنھم یـعترفـون أنّ خـلیفة الله فـي أرضـھ ھـو 
صـاحـب الـحق، ولـكن ھـذا الاعـتراف یـبقى كـعقیدة ضـعیفة مـغلوبـة عـلى أمـرھـا فـي 
صـراع نفسـي بـین الـظاھـر والـباطـن، وھـكذا یـعیش الـناس وبـالـخصوص الـعلماء غـیر 
الـعامـلین حـالـة نـفاق تـقلق مـضاجـعھم وتـجعلھم یـترنـحون ویـتخبطون الـعشواء، فـھم 
یــعلمون أنّ الله ھــو الــحق، وأنّ حــاكــمیة الله ھــي الــحق، وأنّ حــاكــمیة الــناس بــاطــل 

ومعارضة لحاكمیة الله في أرضھ، ولكنھم لا یقفون مع الحق ویؤیدون الباطل. 
با وجود اینکھ امروز ھمگی  ـچھ علما و چھ عموم مردم ـ بھ حاکمیت مردم و انتخابات فرا 

می خوانند؛ اما بیشتر آنان بھ این مطلب معترف ھستند کھ جانشین خدا در زمینش ھمان صاحب 
واقعی است؛ ولی این اعتراف تنھا بھ عنوان عقیدۀ ضعیف باقی مانده است؛ عقیده ای کھ در 
کشمکش بین ظاھر و باطن مغلوب شده و این چنین مردم و بھ خصوص علمای بی عمل در 

وضعیت نفاق آلود زندگی می کنند؛ وضعیتی کھ آرامش را از آنان سلب می کند و آنان را در 
بلاتکلیفی، حیرت و سردرگمی قرار می دھد. آنان می دانند کھ خداوند حق است و حاکمیت 

خداوند نیز حق است و نیز می دانند کھ حاکمیت مردم باطل است و در برابرِ حاکمیت خدا در 
زمینش قرار دارد، ولی برای حق ایستادگی نمی کنند و باطل را تأیید می نمایند! 



 
وھـؤلاء ھـم عـلماء آخـر الـزمـان شـر فـقھاء تـحت ظـل الـسماء مـنھم خـرجـت الـفتنة 
وإلـیھم تـعود كـما أخـبر عـنھم رسـول الله : (سـیأتـي زمـان عـلى أمـتي لا یـبقى مـن الـقرآن 
إلاّ رسـمھ ولا مـن الإسـلام إلاّ أسـمھ یـسمون بـھ وھـم أبـعد الـناس مـنھ مـساجـدھـم عـامـرة 
وھـي خـراب مـن الھـدى، فـقھاء ذلـك الـزمـان شـر فـقھاء تـحت ظـل الـسماء مـنھم خـرجـت 

 . 1الفتنة وإلیھم تعود) 

اینان ھمان علمای آخرالزمان  ـبدترین فقھای زیر سایۀ آسمان ـ ھستند؛ فتنھ از آنان خارج 
می شود و بھ آنان بازمی گردد؛ ھمان طور کھ رسول خدا دربارۀ آنان چنین خبر داده است: 

«زمانی بر امت من خواھد رسید کھ از قرآن جز خطش و از اسلام جز نامش باقی نمی ماند، 
خود را منتسب بھ آن می دانند درحالی کھ دورترین مردم از آن ھستند؛ مسجدھایشان آباد، اما 

خالی از ھدایت است، فقھای آن زمان شریرترین فقھایی ھستند کھ آسمان بر ایشان سایھ انداختھ 
2است، فتنھ از آنان خارج می شود و بھ آنان بازمی گردد». 

وكـأنـھم لـم یـسمعوا قـول أمـیر الـمؤمـنین (ع): (لا تسـتوحـشوا فـي طـریـق الھـدى لـقلة 
. وكـأنـھم لـم یـسمعوا قـول الـرسـول : (الإسـلام بـدأ غـریـباً وسـیعود غـریـباً كـما  3مـن یسـلكھ)

 . 4بدأ فطوبى للغرباء) 

و گویی نشنیده اند کھ امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «ای مردم! بھ دلیل کمی اھل حق از سِیر 
5در مسیر ھدایت وحشت نکنید»؛  و گویی این سخن رسول خدا را نشنیده اند کھ می فرماید: 

6«اسلام غریبانھ آغاز شد و غریبانھ بازخواھدگشت، پس خوشا بھ حال غریبان». 

 
بـلى والله، سـمعوا ھـذه الأقـوال ووعـوھـا ولـكنھم حـلیت الـدنـیا فـي أعـینھم وراقـھم 
زبـرجـھا واجـتمعوا عـلى جـیفة افـتضحوا بـأكـلھا، وأعـیتھم الـحیل فـلم یجـدوا إلاّ طـلب 
الـدنـیا بـالـدیـن، ولـم یجـد مـن ادعـوا أنـھم عـلماء مسـلمون شـیعة إلاّ انـتھاك حـرمـة أمـیر 
الـمؤمـنین (ع) وإضـافـة جـرح جـدیـد إلـى جـراحـھ وقـرح أدمـى فـؤاده، فـأعـاد أئـمة الـضلال 
الـعلماء غـیر الـعامـلین مـصیبة سـقیفة بـني سـاعـدة كـیومـھا الأول، ومھـدوا الـطریـق لكسـر 
ضـلع الـزھـراء  مـن جـدیـد، ولـكن ھـذه الـمرّة مـع الإمـام المھـدي (ع)، فـیوم كـیوم رسـول 
الله ، وذریـة كـذریـة رسـول الله ، فـبالأمـس كـان عـلي (ع) وولـده والـیوم الإمـام المھـدي (ع) 

1 الكافي : ج8 ص308، بحار الأنوار : ج52 ص190.

2 کافی: ج ۸/ ص ۳۰۸؛ بحارالانوار: ج ۵۲/ ص ۱۹۰.

3 نهج البلاغة بشرح محمد عبده : ج2 ص181، الغارات : ج2 ص584، غيبة النعماني: ص35.

4 نيل الأوطار : ج9 ص229، عيون أخبار الرضا (ع) : ج1 ص218.

5 نهج البلاغه با شرح محمد عبده: ج ۲/ ص ۱۸۱؛ الغارات: ج ۲/ ص ۵۸۴؛ غیبت نعمانی: ص ۳۵.

6 نیل الاوطار: ج ۹/ ص ۲۲۹؛ عیون اخبار الرضا (ع): ج ۱/ ص ۲۱۸.



وولـده، فھـل مـن عـاقـل فـینقذ نـفسھ مـن الـنار ویـفلت مـن قـبضة كـفار قـریـش فـي ھـذا 
الزمان، ویتحصّن بموالاة أولیاء الله سبحانھ. 

آری! بھ خدا قسم، این حرف ھا را شنیده و بھ خاطر سپرده اند؛ اما دنیا در دیدگانشان آراستھ 
شد و زینت ھای خود را برایشان بھ نمایش گذاشت و آنان بر لاشۀ مرداری جمع شدند تا با 

خوردنش رسوا گردند و دنیا با نیرنگ ھا آنان را ناتوان کرد؛ پس چیزی جز خواستن دنیا با دین 
نمی بینند و آنان کھ ادعا دارند عالمِ مسلمانان شیعھ ھستند، چیزی جز ھتک حرمت امیرالمؤمنین 

(ع) و افزودن زخمی جدید بھ زخم ھای آن حضرت و خون بھ دل کردن آن حضرت نمی یابند؛ 

بنابراین سردمداران گمراھی  ـیعنی علمای بی عمل ـ دوباره مصیبت سقیفۀ بنی ساعده را ھمانند 
روز اولش زنده و دوباره زمینھ را برای شکستن پھلوی زھرا مھیا کردند؛ اما این بار در برابر 

امام مھدی (ع)؛ پس روزی مثل ھمان روزگار رسول خدا (ص) و فرزندی مثل ھمان فرزند رسول 
خدا (ص)! دیروز با علی (ع) و فرزندانش و امروز با امام مھدی (ع) و فرزندانش! آیا عاقلی ھست 
کھ خودش را از آتش برھاند و از دست کفاّر این زمان آزاد سازد و با پیروی از اولیای خداوند 

سبحان مصون بدارد؟ 

 
ولا یخـدعـكم الشـیطان (لـعنھ الله) ویـجعلكم تـقدّسـون الـعلماء غـیر الـعامـلین الـذیـن 
یـحاربـون الله ورسـولـھ ویحـرّفـون شـریـعتھ، اعـرضـوا أقـوالـھم وأفـعالـھم عـلى الـقرآن 
وعـلى سـنة الـرسـول وأھـل بـیتھ  فسـتجدونـھم فـي وادٍ والـرسـول والـقرآن فـي وادٍ آخـر، 
الـعنوھـم كـما لـعنھم رسـول الله  وابـرؤوا مـنھم كـما بـرأ مـنھم رسـول الله  حـیث قـال لابـن 

مسعود: 
شیطان  ـکھ لعنت خدا بر او باد ـ فریبتان ندھد و کاری نکند کھ شما، علمای بی عمل را  ـکھ با 

خدا و رسولش می جنگند و شریعت او را تحریف می کنند ـ مقدس بشمارید. گفتار و اعمال آنان را 
بھ قرآن و سنت رسول خدا و اھل بیتش عرضھ بدارید؛ کھ در این صورت آنان را در یک وادی 
و رسول خدا و قرآن را در وادی دیگری خواھید یافت. آنان را لعنت کنید ھمان طور کھ رسول 

خدا نفرینشان کرد؛ و از آنان برائت جویید، ھمان طور کھ رسول خدا از آنان برائت جست؛ آنجا 
کھ بھ ابن مسعود می فرماید: 

 
(یـا بـن مـسعود: الإسـلام بـدأ غـریـباً وسـیعود غـریـباً كـما بـدأ فـطوبـى لـلغربـاء، فـمن 
أدرك ذلـك الـزمـان - أي زمـان ظـھور الإمـام المھـدي (ع) - ممـن یظھرـ منـ أعقـابكـم فلا 
یسـلم عـلیھم فـي نـادیـھم، ولا یشـیع جـنائـزھـم، ولا یـعود مـرضـاھـم، فـإنـھم یسـتنون بـسنتكم 
ویظھـرون بـدعـواكـم ویـخالـفون أفـعالـكم، فـیموتـون عـلى غـیر مـلتكم، أولـئك لـیسوا مـني 

ولست منھم … 
«ای پسر مسعود! اسلام غریبانھ آغاز شد و ھمان طور کھ آغاز شد، غریبانھ بازمی گردد، 
پس خوشا بھ حال غریبان. ھر کس از فرزندانتان کھ آن زمان را درک کند (زمان ظھور امام 

مھدی (ع)) بھ آنان در مکان ھایشان سلام ندھد و جنازه ھای آنان را تشییع نکند و از بیمارانشان 



عیادت ننماید. آنان بھ سنت شما عمل و ادعای شما را آشکار می کنند؛ ولی با کارھای شما 
مخالفت می نمایند و بر غیر دین شما می میرند. آنان از من نیستند و من نیز از آنان نیستم ... . 

 
إلـى أن یـقول : یـا بـن مـسعود: یـأتـي عـلى الـناس زمـان الـصابـر فـیھ عـلى دیـنھ مـثل 
الـقابـض بـكفھ الجـمرة فـإنّ كـان فـي ذلـك الـزمـان ذئـباً وإلاّ أكـلتھ الـذئـاب. یـا بـن مـسعود 
عـلمائـھم وفـقھائـھم خـونـة فجـرة ألا إنـھم أشـرار خـلق الله، وكـذلـك أتـباعـھم، ومـن یـأتـیھم 
ویـأخـذ مـنھم ویـحبھم ویـجالـسھم ویـشاورھـم أشـرار خـلق الله، یـدخـلھم نـار جـھنم صـم بـكم 
 ً عـمي فـھم لا یـرجـعون، ونحشـرھـم یـوم الـقیامـة عـلى وجـوھـھم عـمیاً وبـكماً وصـما
مـأواھـم جـھنم كـلما خـبت زدنـاھـم سـعیراً، كـلما نـضجت جـلودھـم بـدّلـناھـم جـلوداً غـیرھـا 
لـیذوقـوا الـعذاب، إذا ألـقوا فـیھا سـمعوا لـھا شھـیقاً وھـي تـفور تـكاد تـمیز مـن الـغیظ كـلما 
أرادوا أن یخـرجـوا مـنھا مـن غـم أعـیدوا فـیھا وقـیل لـھم ذوقـوا عـذاب الحـریـق، لـھم فـیھا 

زفیر وھم فیھا لا یسمعون. 
تا آنجا کھ می فرماید: ای پسر مسعود! زمانی بر مردم خواھد رسید کھ ھر کس در دین خود 
برُدبار باشد، ھمچون کسی است کھ زغال گداختھ ای را کف دستش گرفتھ است و فرمود: در آن 

زمان اگر کسی گرگ نباشد، گرگ ھا او را خواھند خورد. 

ای پسر مسعود! علما و فقھای آن زمان فاجر و خائن اند. آگاه باش کھ آنان شریرترین خلق 
خدا ھستند و ھمچنین پیروان آنان و کسانی کھ بھ آنان رجوع و از آنان دریافت می کنند و آنان را 
دوست داشتھ باشند و با آنان ھم نشینی و مشورت کنند، نیز شریرترین خلق خدا ھستند و خداوند 

7آنان را  (کر و کور و لال اند و بازگشتی ندارند)؛ وارد آتش می سازد،  (و در روز قیامت 

درحالی کھ چھره ھایشان رو بھ زمین است، کور و لال و کر محشورشان می کنیم و جھنم جایگاه 
8آنھاست کھ ھرچھ شعلۀ آن فرو نشیند بیشترش می افروزیم)؛  (ھرگاه پوست تنشان بپزد پوستی 

9دیگرشان دھیم، تا عذاب خدا را بچشند)؛  (چون در آن افکنده شوند، بھ جوش آید و بانگ 

10زشتش را بشنوند * نزدیک است کھ از خشم پاره پاره شود)؛ (ھرگاه بخواھند از آن (عذاب) 

11[و] از آن اندوه بیرون آیند، بار دیگر آنان را بھ آن بازگردانند؛ بچشید عذاب آتش سوزنده را)؛ 

12(آنان در جھنم فریاد می کشند و در آنجا ھیچ نمی شنوند). 

 

7 بقره: ۱۸.

8 اسراء: ۹۷.

9 نساء: ۵۶.

10 ملک: ۷ - ۸.

11 حج: ۲۲.

12 انبیاء: ۱۰۰.



یـابـن مـسعود: یـدعـون أنـھم عـلى دیـني وسـنتي ومـنھاجـي وشـرایـعي، إنـھم مـني بـراء 
وأنا منھم برئ. 

یـا بـن مـسعود: لا تـجالـسوھـم فـي الـملأ ولا تـبایـعوھـم فـي الأسـواق ولا تھـدوھـم إلـى 
الطریق ولا تسقوھم الماء، قال الله تعالى: 

نْــیاَ وَزِیــنتَھَاَ نـُـوَفِّ إلِـَـیْھِمْ أعَْــمَالـَـھمُْ فـِـیھاَ وَھـُـمْ فـِـیھاَ لا  ﴿مَــنْ كَــانَ یـُـرِیــدُ الْــحَیاَةَ الــدُّ
13یـُبْخَسُونَ﴾ ، یـقول الله تـعالـى: ﴿مَـنْ كَـانَ یـُرِیـدُ حَـرْثَ الآْخِـرَةِ نـَزِدْ لـَھُ فـِي حَـرْثـِھِ وَمَـنْ 

 . نْیاَ نؤُْتھِِ مِنْھاَ وَمَا لھَُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ نصَِیبٍ﴾ 14كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّ

ای پسر مسعود! آنان ادعا می کنند بر دین من و بر سنتّ و روش و شرایع من اند، آنان از من 
بری اند و من نیز از آنان برائت می جویم. 

ای پسر مسعود! در آشکارا با آنان ھم نشینی و در بازارھا با آنان معاملھ نکنید و آنان را بھ 
راھی راه ننمایید و بھ آنان آب ندھید. حق تعالی می فرماید: 

 (آنان کھ زندگی و زینت این دنیا را بخواھند، مُزد کردارشان را بھ طور کامل در این جھان 
ھمچنین می فرماید: (ھر کس کِشت آخرت را  15می دھیم و در آن بھ ایشان اصلاً کم داده نمی شود)؛

بخواھد بر کِشتھ اش می افزاییم و ھر کس کِشت دنیا را بخواھد از آن بھ او عطا می کنیم؛ ولی 
16دیگر او را در آخرت نصیبی نیست). 

  

یـا بـن مـسعود: ومـا أكـثر مـا تـلقى أمـتي مـنھم الـعداوة والـبغضاء والجـدال أولـئك أذلاء 
ھـذه الأمـة فـي دنـیاھـم، والـذي بـعثني بـالـحق لـیخسفن الله بـھم ویـمسخھم قـردة وخـنازیـر. 
قـال: فـبكى رسـول الله وبـكینا لـبكائـھ وقـلنا : یـا رسـول الله مـا یـبكیك ؟ فـقال: رحـمة 

للأشقیاء، یقول تعالى: 
، یعني العلماء والفقھاء.  17﴿وَلوَْ ترََى إذِْ فزَِعُوا فلاَ فوَْتَ وَأخُِذُوا مِنْ مَكَانٍ قرَِیبٍ﴾

ای پسر مسعود! امت من چھ عداوت ھا و کینھ ھا و جدال ھا از اینان خواھد کشید. آنان 
ذلیل ترین این امت در دنیایشان اند. قسم بھ کسی کھ مرا بھ حق مبعوث نمود، خداوند آنان را 

خسف خواھد نمود و بھ صورت میمون و خوک مسخ خواھد کرد. 

گفت: سپس پیامبر گریھ کرد و ما نیز از گریۀ ایشان بھ گریھ افتادیم و گفتیم: ای رسول خدا ، 
چرا گریھ می کنید؟ فرمود: برای رحمت بر اشقیا کھ خداوند متعال می فرماید: 

13 هود : ۱۵.

14 الشورى : ۲۰.

15 هود: ۱۵.

16 شوری: ۲۰.

17 سـبأ : ۵۱.



 (اگر ببینی آنگاه کھ سخت بترسند و رھایی شان نباشد و از مکانی نزدیک گرفتار شوند)؛ 
یعنی علما و فقھا ... . 

 
یـا بـن مـسعود: مـن تـعلم الـعلم یـریـد بـھ الـدنـیا وآثـر عـلیھ حـب الـدنـیا وزیـنتھا أسـتوجـب 
سخـط الله عـلیھ وكـان فـي الـدرك الأسـفل مـن الـنار مـع الـیھود والـنصارى الـذیـن نـبذوا 

كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: 
 . ا عَرَفوُاْ كَفرَُواْ بھِِ فلَعَْنةَُ اللهَّ عَلىَ الْكَافرِِینَ﴾ ا جَاءھمُ مَّ 18﴿فلمََّ

ای پسر مسعود! کسی کھ علم را برای بھ دست آوردن دنیا بیاموزد و حبّ دنیا و زینتش را 
ترجیح دھد خشم خدا را برای خود خریده است و ھمراه با یھودیان و مسیحیان  ـکھ کتاب خداوند 

متعال را بھ کناری انداختند ـ در قعر دوزخ جای دارد. حق تعالی می فرماید: 

 (ولی ھمین کھ آنچھ را کھ می شناختند بھ سویشان آمد انکارش کردند؛ پس لعنت خدا بر 
19کافران باد). 

 
 

یا بن مسعود: من تعلم القرآن للدنیا وزینتھا حرم الله علیھ الجنة. 
ای پسر مسعود! خداوند بھشت را برای کسی کھ قرآن را برای دنیا و زیبایی اش بیاموزد 

حرام کرده است. 

 
یـا بـن مـسعود: مـن تـعلمّ الـعلم ولـم یـعمل بـما فـیھ حشـره الله یـوم الـقیامـة أعـمى، ومـن 
تـعلم الـعلم ریـاء وسـمعة یـریـد بـھ الـدنـیا نـزع الله بـركـتھ وضـیق عـلیھ معیشـتھ ووكـلھ الله 

إلى نفسھ ومن وكلھ الله إلى نفسھ فقد ھلك قال الله تعالى: 
 . 20﴿فمََن كَانَ یرَْجُو لقِاَء رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّھِ أحََداً﴾

ای پسر مسعود! کسی کھ علم بیاموزد و بھ محتوای آن عمل نکند خداوند روز قیامت او را 
نابینا محشور می کند و کسی کھ علم را برای خودنمایی و شھرت بیاموزد تا با آن دنیا را بھ 

دست بیاورد خداوند برکت علمش را می گیرد و معیشتش را تنگ می نماید و او را بھ خودش 
وامی نھد و کسی کھ خدا او را بھ خودش واگذار کند ھلاک شده است؛ حق تعالی می فرماید: 

18 البقرة : ۸۹.

19 بقره: ۸۹.

20 الكهف : 110.



(پس ھر کس بھ لقاي پروردگارش امید دارد، باید کاري شایستھ انجام دھد و ھیچ کس را در 
21عبادت پروردگارش شریک نسازد). 

 
یـا بـن مـسعود: فـلیكن جـلساؤك الأبـرار وإخـوانـك الأتـقیاء والـزھـاد؛ لأنـھ تـعالـى قـال 

 . 22في كتابھ: ﴿الأَْخِلاَّء یوَْمَئذٍِ بعَْضُھمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّقیِنَ﴾

ای پسر مسعود! پس باید ھمنشینانت ابرار و برادرانت افراد متقی و پرھیزگار باشند؛ زیرا 
حق تعالی در کتابش می فرماید: 

23(در آن روز دوستان  ـغیر از پرھیزگاران ـ دشمن یکدیگرند).  

 
یـا بـن مـسعود: أعـلم أنـھم یـرون الـمعروف مـنكراً والـمنكر مـعروفـاً فـفي ذلـك یـطبع الله 

على قلوبھم فلا یكون فیھم الشاھد بالحق ولا القوامون بالقسط، قال الله تعالى: 
 . َِّ وَلوَْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِیْنِ وَالأَْقْرَبیِنَ﴾ امِینَ باِلْقسِْطِ شُھدََاءَ ¶ِ 24﴿كُونوُا قوََّ

ای پسر مسعود! بدان کھ آنان معروف [نیکی] را منکر [بد] و منکر را معروف می دانند؛ 
پس بھ این دلیل خدا بر دل ھایشان مُھر می نھد؛ پس در آنان نھ گواھی دھندۀ بھ حق وجود دارد و 

نھ برپاکنندۀ عدالت. حق تعالی می فرماید: 

 (ای کسانی کھ ایمان آورده اید! برپاکنندگان عدالت باشید و برای خدا گواھی دھید، ھرچند بھ 
25زیان خودتان یا پدر و مادر یا خویشاوندان باشد). 

 
 . 26یا بن مسعود: یتفاضلون بأحسابھم وأموالھم .......) 

27ای پسر مسعود! با حَسَب و نسََب و مال و اموال خود بر یکدیگر فخر می فروشند ...». 

 

21 کهف: ۱۱۰.

22 الزخرف : 67.

23 زخرف: ۶۷.

24 النساء : 135.

25 نساء: ۱۳۵.

26 إلزام الناصب: ج 2 ص131.

27 الزام الناصب: ج ۲/ ص ۱۳۱.



ھـذا ھـو حـال ھـؤلاء الـعلماء غـیر الـعامـلین عـلى لـسان رسـول الله ؛ لأنـھم یـدّعـون 
أنـھم مسـلمون وشـیعة، وفـي نـفس الـوقـت یـقرّون تـنحیة عـلي (ع) ویـظلمون عـلیاً (ع)، 
فـلعنة الله عـلى كـل ضـال مـضل نـصب نـفسھ إمـامـاً لـلناس وصـنماً وإلـھاً یـعبد مـن دون 

الله. 
آری، رسول خدا (ص) علمای بی عمل را این چنین توصیف کردند؛ زیرا آنان ادعا می کنند 
مسلمان و شیعھ اند و درعین حال بھ کنار گذاشتن علی (ع) اقدام می کنند و بر علی  (ع) ستم روا 

می دارند؛ پس لعنت خدا بر ھر گمراه ِگمراه کننده ای کھ خودش را امام، بتُ و خداوندگاری 
بھ جای خداوند برای مردم قرار داده  است! 

 
والـمھم أنّ عـلى عـامـة الـناس أن یـجتنبوا إتـباع الـعلماء غـیر الـعامـلین؛ لأنـھم یـقرّون 
حـاكـمیة الـناس والانـتخابـات والـدیـمقراطـیة الـتي جـاءت بـھا أمـریـكا (الـدجـال الأكـبر)، 
وعـلى الـناس إقـرار حـاكـمیة الله وإتـباع الإمـام المھـدي (ع) وإلاّ فـماذا سـیقول الـناس 
لأنـبیائـھم وأئـمتھم ؟ وھـل یـخفى عـلى أحـد أنّ جـمیع الأدیـان الإلھـیة تـقرّ حـاكـمیة الله 
وتـرفـض حـاكـمیة الـناس، فـلا حـجّة لأحـد فـي إتـباع ھـؤلاء الـعلماء بـعد أن خـالـفوا الـقرآن 

والرسول وأھل البیت  وحرّفوا شریعة الله سبحانھ وتعالى. 
مھم این است کھ عموم مردم باید از پیرویِ علمای بی عمل دوری کنند؛ زیرا آنان بھ حاکمیت 

مردم، انتخابات و دموکراسی  ـکھ آمریکا (دجال اکبر) آورده است ـ معتقدند و بھ آن اقرار 
می کنند؛ درحالی کھ بر مردم واجب است کھ بھ حاکمیت خدا و پیروی از امام مھدی (ع) اقرار 
کنند؛ در غیر این صورت اینان بھ پیامبران و امامانشان چھ خواھند گفت؟ آیا بر کسی پوشیده 

است کھ تمام ادیان الھی بر حاکمیت خدا و نپذیرفتن حاکمیت مردم تصریح دارند؟ پس در پیروی 
از این علمای بی عمل بعدازاینکھ آنان با قرآن، پیامبر و اھل بیت (ع) بھ مخالفت برخاستند و 

شریعت خداوند سبحان و متعال را تحریف کردند ھیچ حجت و دلیلی برای کسی باقی نمی ماند. 

 
وھـؤلاء ھـم فـقھاء آخـر الـزمـان الـذیـن یـحاربـون الإمـام المھـدي (ع)، فھـل بـقي لأحـد 
مـمن یـتبعھم حـجّة بـعد أن اتـبعوا إبـلیس (لـعنھ الله) وقـالـوا بـحاكـمیة الـناس؟!! مـع أنّ 
جـمیع الأدیـان الإلھـیة تـقرّ حـاكـمیة الله سـبحانـھ، فـالـیھود یـنتظرون إیـلیا (ع)، والمسـیح 
یـنتظرون عیسـى (ع)، والمسـلمون یـنتظرون المھـدي (ع)، فھـل سـیقول الـیھود لإیـلیا: 
أرجـع فـلدیـنا انـتخابـات ودیـمقراطـیة وھـي أفـضل مـن الـتعیین الإلھـي؟! وھـل سـیقول 
المسـیح لعیسـى (ع): أنـت یـا راكـب الحـمار یـا مـن تـلبس الـصوف وتـأكـل الـقلیل وتـزھـد فـي 
الـدنـیا أرجـع فـلدیـنا رؤسـاء مـنتخبون یـتمتعون بـالـدنـیا طـولاً وعـرضـاً بـحلالـھا وحـرامـھا، 

وھم یوافقون أھواءنا وشھواتنا؟! 
اینان ھمان فقھای آخر الزمانی اند کھ با امام مھدی (ع) بھ نبرد برمی خیزند؛ پس آیا برای کسی 
کھ از اینان پیروی می کند  ـپس ازاینکھ این علمای بی عمل از ابلیس پیروی کردند و بھ حاکمیت 



مردم معتقد شدند ـ حجت و دلیلی باقی می ماند؟! درحالی کھ ھمۀ ادیان الھی بھ حاکمیت خداوند 
اقرار دارند؛ یھودیان منتظر ایلیا (ع)، مسیحیان منتظر عیسی(ع) و مسلمانان منتظر مھدی(ع) 
ھستند؟ آیا یھودیان بھ ایلیا می گویند: برگرد چون ما انتخابات و دموکراسی داریم و این از 

انتخاب الھی، برتر و والاتر است؟ و آیا مسیحیان بھ عیسی (ع) می گویند: ای کسی کھ بر الاغ 
سوار می شوی و ای کسی کھ لباس ھای پشمین می پوشی، کم می خوری و در دنیا زاھد و 

بی رغبتی! برگرد، زیرا ما رؤسای برگزیده ای داریم کھ از تمام دنیا چھ حلال و چھ حرامش 
بھره می برند و آنھا با خواست ھا و تمایلات نفسانی ما موافق و سازگار است؟! 

 
ھـل سـیقول المسـلمون - وبـالـخصوص الشـیعة - لـلإمـام المھـدي (ع): ارجـع  یـا بـن 
فـاطـمة فـقد وجـد فـقھاؤنـا الحـل الأمـثل وھـو الـدیـمقراطـیة والانـتخابـات؟! وھـل سـیقول 
مـقلدة الـفقھاء - فـقھاء آخـر الـزمـان - لـلإمـام المھـدي (ع): لـقد تـبینّ لـفقھائـنا أنّ الـحق مـع 

الشورى والسقیفة والانتخابات؟! 
آیا مسلمانان  ـبھ ویژه شیعیان ـ بھ امام مھدی (ع) خواھند گفت: برگرد ای پسر فاطمھ! چون 

فقھای ما بھترین راه حل را  ـکھ ھمان دموکراسی و انتخابات است ـ پیدا کرده اند؟! و آیا مقلدان این 
فقھا  ـفقھای آخرالزمان ـ بھ امام مھدی (ع) خواھند گفت: بھ راستی کھ برای فقھای ما روشن شده 

است کھ حق با شوری، سقیفھ و انتخابات بوده است؟! 

 
وھـل سـیقولـون أخـیراً: إنّ أھـل الـسقیفة عـلى حـق، وإنّ أمـیر الـمؤمـنین عـلي بـن أبـي 
طـالـب (ع) متشـدد؟! أم مـاذا سـیقولـون وكـیف سـیحلون ھـذا الـتناقـض الـذي أوقـعوا 

أنفسھم فیھ ؟! 
و آیا در نھایت، خواھند گفت: اھل سقیفھ بر حق بودند و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) 

بخیل، افراطی، رادیکال و تندرو بود؟! چھ خواھند گفت و چگونھ این تناقضی کھ خود را در آن 
گرفتار کرده اند حل خواھند نمود؟! 

 
ولا أقـول لـھؤلاء الـفقھاء - بحسـب الـرأي الـسائـد عـنھم، وإلاّ فـإنـي لا أعـتبرھـم فـقھاء 
- إلاّ مـا یـقولـھ الإنـسان الـعراقـي البسـیط: (ھـو لـو دیـن لـو طـین)، وأنـتم سـویـتوھـا طـین 

بطین. 
بھ این فقھا  ـطبق آنچھ بین خودشان رایج است وگرنھ من آنان را فقیھ بھ حساب نمی آورم ـ 

چیزی جز آنچھ یک عراقی ساده می گوید، نمی گویم: «این چھ دین باشد چھ گِل»، درحالی کھ شما 
آن را گِل ھمراه با گل نموده اید! 

 



فـنحن الشـیعة نـعترض عـلى عـمر بـن الخـطاب أنـّھ قـال شـورى وانـتخابـات، والـیوم 
أنتم یا فقھاء آخر الزمان تقرّون الشورى والانتخابات فما عدا مما بدا ؟! 

ما شیعیان بھ عمربن خطاب اعتراض می کنیم کھ او معتقد بھ شورا و انتخابات بود، 
درحالی کھ امروز شما فقھای آخرالزمان بھ شورا و انتخابات تصریح می کنید و اقرار دارید؛ این 

دو وضعیت چھ تفاوتی با ھم دارند؟! 

 
وعـلى كـل حـال، فـإنّ الـتوراة الـموجـودة حـالـیاً والإنـجیل الـموجـود حـالـیاً یـقرّان 
حـاكـمیة الله فـي أرضـھ لا حـاكـمیة الـناس، وھـما كـتابـان سـماویـان ویـمثلان حـجة دامـغة 
عـلى الـیھود والمسـیح، وقـد أجھـد مـنظرو الـدیـمقراطـیة فـي الـغرب لـرد ھـذه الـنصوص 
الـموجـودة فـي الـتوراة حـتى رجّـح بـعضھم تحـریـفھا كـ (سـبینوزا) فـي كـتاب الـلاھـوت 
والسـیاسـة؛ لیتخـلص مـن ھـذه الـنصوص الـتي تـؤكـد حـاكـمیة الله فـي أرضـھ وتـرفـض 

حاكمیة الناس. 
در ھر صورت، ھمین تورات و انجیل امروزی ھر دو بھ حاکمیت خدا در زمینش اقرار 
دارند  ـنھ بھ حاکمیت مردم ـ و این دو، کتاب ھای آسمانی و دلیل انکار ناپذیر برای یھودیان و 
مسیحیان اند. نظریھ پردازان دموکراسی در غرب، برای ردّ این متونِ صریح کھ در تورات 

وجود دارد، تلاش بسیار نموده اند؛ تا جایی کھ برخی ھمچون اسپینوزا تحریف شدن تورات را در 
«رسالۀ الھی سیاسیِ» خود ترجیح داده است؛ تا بھ این ترتیب از این متون صریحی کھ بر 

حاکمیت خدا در زمینش تأکید دارند و حاکمیت مردم را نمی پذیرند، رھایی یابد! 

أمّـا الـقرآن فـھو مـن الـبدایـة إلـى الـنھایـة یـقرّ حـاكـمیة الله ویـرفـض حـاكـمیة الـناس، ولا 
یـھمنا الـفھم الـسقیم لـمن یـریـد أن یحـرف كـلمات الله بحسـب ھـواه ولـیدافـع عـن فـلان 
وفـلان، أو عـن الاعـتقاد الـفلانـي مـع فـساد مـن یـدافـع عـنھم وبـطلان مـا یـعتقد، مـع أنّ ھـذا 

الفساد بین لا یحتاج إلى كثیر من العناء لمعرفتھ. 
اما قرآن از ابتدا تا انتھا، بر حاکمیت خدا و نپذیرفتن حاکمیت مردم تصریح دارد و برای ما 

فھمِ بیمارِ کسی کھ می خواھد کلمات خدا را بر اساس خواستۀ خود تحریف کند و از فلانی و 
فلانی یا از عقیدۀ فلانی  ـبا وجود فاسدبودن مدافعانشان و باطل بودن عقیده اش ـ حمایت کند، 

اھمیتی ندارد؛ فسادی کھ برای شناختنش بھ زحمت چندانی نیاز نیست! 

 
ولنبدأ بالآیات التي تثبت حاكمیة الله في أرضھ: 

نْ تـَشَاءُ وَتـُعِزُّ مَـنْ  ١- ﴿قـُلِ الـلَّھمَُّ مَـالـِكَ الْـمُلْكِ تـُؤْتـِي الْـمُلْكَ مَـنْ تـَشَاءُ وَتـَنْزِعُ الْـمُلْكَ مِـمَّ
 . 28تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بیِدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾

با آیاتی کھ حاکمیت خدا در زمینش را اثبات می کنند، شروع کنیم: 

28 آل عمران : 26.



١- (بگو: بار خدایا! تویی دارندۀ مُلک و پادشاھی. بھ ھر کھ بخواھی مُلک می دھی و از 
ھر کھ بخواھی مُلک می ستانی. ھر کس را بخواھی عزت می دھی و ھر کس را بخواھی ذلت 

29می دھی. ھمۀ نیکي ھا بھ دست توست و تو بر ھر چیزی توانایی). 

 
ھـذه الآیـة واضـحة الـدلالـة عـلى أنّ الـملك ¶ وھـو سـبحانـھ یسـتخلف مـن یـریـد، قـال 

تعالى: 
 ، 30﴿إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلیِفةًَ﴾

این آیھ بھ وضوح دلالت دارد بر اینکھ فرمانروایی از آنِ خداست و او کسی است کھ ھر کھ 
را کھ بخواھد جانشین می گرداند. حق تعالی می فرماید: «إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلیِفةًَ»؛ (من در 

31زمین خلیفھ و جانشینی می گمارم). 

 
فـلیس لأحـد بـعد ھـذه الآیـة أن یـعینّ مـلكاً أو یـنتخب مـلكاً أو حـاكـماً مـا لـم یـعینھ الله 
 ً سـبحانـھ وتـعالـى، وھـذا الـملك أو الـحاكـمیة الإلھـیة یھـبھا الله لـمن یـشاء، ولـیس ضـروریـا
أن یـحكم بـالـفعل الـملك الـمعین مـن الله فـربـما غُـلب عـلى أمـره وأبُـعد عـن دفـّة الـحكم كـما 
ھـو حـاصـل عـلى طـول الخـط فـي مسـیرة الإنـسانـیة فـلم یـحكم إبـراھـیم (ع) بـل حـكم 
الـنمرود (لـعنھ الله) ولـم یـحكم مـوسـى(ع) بـل حـكم فـرعـون (لـعنھ الله) ولـم یـحكم الحسـین 

(ع) بل حكم یزید (لعنھ الله)، وھكذا قال تعالى: 

با وجود این آیھ، ھیچ کس حق ندارد فرمانر وا تعیین کند یا حاکم یا فرمانر وایی را کھ خداوند 
سبحان تعیین نکرده است، انتخاب کند. خداوند این فرمانروایی یا حاکمیت الھی را بھ ھر کس کھ 

بخواھد عطا می کند و الزامی نیست کھ فرمانروای تعیین شده از طرف خدا  ـدر عمل ـ حکومت 
کند؛ چھ بسا مغلوب و از سکّان فرمانروایی رانده شود؛ ھمان طور کھ این قضیھ در طول مسیر 

انسانی اتفاق افتاده است. ابراھیم (ع) حکومت نمی کند؛ بلکھ نمرود (خدا او را لعنت کند) 
فرمانروایی می کند. موسی (ع) حکومت نمی کند؛ بلکھ فرعون (خدا او را لعنت کند) فرمانروایی 

می کند و حسین (ع) حکومت نمی کند؛ بلکھ یزید (خدا او را لعنت کند) فرمانروایی می کند، و 
این چنین است کھ حق تعالی می فرماید: 

29 آل عمران: ۲۶.

30 البقرة : 30.

31 بقره: ۳۰.



﴿أمَْ یحَْسُـدُونَ الـنَّاسَ عَـلىَ مَـا آتـَاھـُمُ اللهَُّ مِـنْ فـَضْلھِِ فـَقدَْ آتـَیْناَ آلَ إبِْـرَاھِـیمَ الْـكِتاَبَ 
 ، 32وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناَھمُْ مُلْكاً عَظِیماً﴾

 (یا بر مردم بھ خاطر نعمتی کھ خداوند از فضل خویش بھ آنان ارزانی داشتھ است، حسد 
می برند؟ درحالی کھ ما بھ خاندان ابراھیم، کتاب و حکمت دادیم و فرمانروایی بزرگ ارزانی شان 

33داشتیم). 

 
 

فـمع أنّ آل إبـراھـیم (ع) قـد أوتـوا الـملك و الـحاكـمیة الإلھـیة عـلى طـول الخـط ولـكنھم 
اسـتضعفوا وقھُـروا وأبُـعدوا عـن دفـّة الـحكم واسـتولـى عـلیھا الـظلمة، فـواجـب الـناس ھـو 
تـمكین خـلیفة الله فـي أرضـھ مـن دفـّة الـقیادة فـإن لـم یـفعلوا فحـظھم ضـیعوا وربـھم 

أغضبوا. 
با اینکھ در طول تاریخ، بھ آل ابراھیم (ع) فرمانروایی و حکومت الھی داده شد؛ اما آنان 

ضعیف نگاه داشتھ و مغلوب و از کرسی حکومت دور نگھ  داشتھ  شدند و تاریکی و ظلمت بر 
سکان حکومت سایھ افکند؛ بنابراین بر مردم واجب است، سکان رھبری را در اختیار خلیفھ و 

جانشین خدا در زمینش قرار دھند کھ اگر چنین نکنند بھره شان از دست می رود و پروردگارشان 
را خشمگین می نمایند. 

 
 ، 34قال الصادق (ع): (… أما ترى الله یقول: ﴿ما كانَ لكَُمْ أنَْ تنُْبتِوُا شَجَرَھا﴾

یـقول لـیس لـكم أن تـنصبوا إمـامـاً مـن قـبل أنـفسكم تـسمونـھ مـحقاً بـھوى أنـفسكم و 
إرادتكم. 

امام صادق (ع) می فرماید: «... آیا نمی بینید حق تعالی می فرماید: (شما را توان رویاندن 
درختش نبود)؛ می فرماید شما حق ندارید از نظر خودتان امام و رھبری منصوب کنید و بھ اراده 

و خواست خود، او را حق بنامید. 

 

32 النساء :54.

33 نساء: ۵۴.

34 النمل : 60.



ثـم قـال الـصادق (ع): ثـلاثـة لا یـكلمھم الله ولا یـنظر إلـیھم یـوم الـقیامـة ولا یـزكـیھم 
ولـھم عـذاب ألـیم: مـن أنـبت شجـرة لـم یـنبتھ الله، یـعني مـن نـصب إمـامـاً لـم یـنصبھ الله ،أو 

 . 35جحد من نصبھ الله) 

سپس امام صادق (ع) می فرماید: سھ گروه اند کھ در روز قیامت خدا با آنان صحبت نمی کند و 
بھ ایشان نگاه نمی کند و آنان را پاک نمی گرداند و ایشان عذابی دردناک خواھند داشت؛ کسی کھ 
درختی بکارد کھ خدا آن را نکاشتھ باشد؛ یعنی کسی کھ امام و پیشوایی را منصوب کند کھ خدا 

36منصوبش نکرده باشد یا کسی را کھ خدا منصوب فرموده، انکار کند. 

 
٢- قـصة طـالـوت: ﴿ألَـَمْ تـَرَ إلِـَى الْـمَلأِ مِـنْ بـَنيِ إسِْـرائـیلَ مِـنْ بـَعْدِ مُـوسَـى إذِْ قـَالـُوا لـِنبَيٍِّ 

 . 37لھَمُُ ابْعَثْ لنَاَ مَلكِاً نقُاَتلِْ فيِ سَبیِلِ اللهَِّ﴾

٢- داستان طالوت: (آیا آن گروه از سرانِ بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی آنگاه کھ بھ 
38یکی از پیامبران خود گفتند: برای ما پادشاھی منصوب کن تا در راه خدا پیکار کنیم). 

 
وھـذه جـماعـة مـؤمـنة صـالـحة مـن بـني إسـرائـیل تـؤمـن بـحاكـمیة الله سـبحانـھ وتـعالـى 
فـلم یـعیِّنوا أحـداً بـل طـلبوا مـن الله أن یـعینّ لـھم مـلكاً، وھـذا أعـظم الأدلـة عـلى أنّ الـقانـون 

الإلھي في جمیع الأدیان الإلھیة یقرّ أنّ الحاكم یعینّھ الله لا الناس بالانتخابات.    
این گروه مؤمن صالح از بنی اسرائیل بھ حاکمیت خداوند سبحان و متعال ایمان داشتند؛ پس 

خودشان کسی را تعیین نکردند؛ بلکھ از خدا درخواست کردند کھ برایشان حاکمی تعیین کند و 
این از بزرگ ترین دلایل بر این قانون الھی در تمام ادیان است کھ بھ صراحت بیان می دارد حاکم 

را خدا تعیین می کند نھ مردم با انتخابات! 

 
٣- أنـي جـاعـل فـي الأرض خـلیفة: ﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائـِكَةِ إنِِّـي جَـاعِـلٌ فـِي الأَْرْضِ 

 . 39خَلیِفةًَ﴾

 ٣-تـنھا، مـن در زمین جـانشین قـرار می دھـم:  (و چـون پـروردگـارت بـھ فـرشـتگان گـفت: مـن در 
40زمین خلیفھ و جانشینی می گمارم).  

35 تحف العقول : ص325، بحار الأنوار : ج63 ص276.

36 تحف العقول: ص ۳۲۵؛ بحارالانوار: ج ۶۳/ ص ۲۷۶.

37 البقرة : 246.

38 بقره: ۲۴۶.

39 البقرة : 30.

40 بقره: ۳۰.



یـجب أن یـكون خـلیفة الله ھـو الـحاكـم فـي الأرض، وأول خـلیفة ھـو آدم (ع) ولـكل 
زمـان خـلیفة ¶ فـي أرضـھ، وفـي ھـذا الـزمـان خـلیفة الله ھـو المھـدي (ع) فـیجب أن یـمكنھ 
الـناس مـن الـحكم؛ لأنـّھ ھـو الـمعینّ مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى لا أن یـعارض بـالانـتخابـات 

والدیمقراطیة. 
جانشین خدا باید حاکمِ در زمین ھم باشد و اولین جانشین خدا آدم (ع) است و در ھر زمانی 
خداوند جانشینی در زمینش دارد. در این زمان، جانشین خدا مھدی (ع) است؛ بنابراین بر ھمۀ 
مردم واجب است شرایط لازم را برای حاکم شدن ایشان فراھم کنند؛ زیرا او از طرف خداوند 

سبحان و متعال تعیین شده است، نھ با دموکراسی و انتخابات! 

 
، وقـال تـعالـى:  ۴41- قـال تـعالـى: ﴿وَمَـنْ لـَمْ یـَحْكُمْ بـِمَا أنَْـزَلَ اللهَُّ فـَأوُلـَئكَِ ھـُمُ الْـكَافـِرُون﴾

، وقـال تـعالـى: ﴿وَمَـنْ لـَمْ یـَحْكُمْ بـِمَا  42﴿وَمَـنْ لـَمْ یـَحْكُمْ بـِمَا أنَْـزَلَ اللهَُّ فـَأوُلـَئكَِ ھـُمُ الـظَّالـِمُونَ﴾

 . 43أنَْزَلَ اللهَُّ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ﴾

۴- حق تعالی می فرماید:  (و ھر کس بر وفق آیاتی کھ خداوند نازل کرده است حکم نکند، 
44اینان خود کافران اند)؛ و می فرماید:  (و ھر کس بھ آنچھ خدا نازل کرده است حکم نکند، از 

45ستمکاران است)؛  و نیز می فرماید:  (زیرا کسانی کھ بھ آنچھ خدا نازل کرده، حکم نکنند، 

46آنان خود از نافرمانان اند).  

مـن الـبدیھـي أنّ الـحاكـم یـواجـھ مـشاكـل مسـتجدة فـي كـل زمـان، ولابـد لـھ مـن تسـدیـد 
وعـلم خـاص مـن الله یـعلم بـھ حـكمھ سـبحانـھ وتـعالـى فـیما أسـتجد مـن الأحـداث فـمن أیـن 
لـغیر خـلیفة الله أن یـحكم بـما أنـزل الله، فـالـثابـت أنّـھ لا یـتسنىّ لأحـد أن یـحكم بـما أنـزل الله 

إلاّ خلیفة الله في أرضھ. 
بدیھی است کھ حاکم در ھر زمان با مسائلی جدید روبرو می شود و ناگزیر باید دارای تسدید 
و علمی خاص از طرف خدا باشد تا با این علم، حکم خدا را در مسائل جدید بداند؛ بھ این ترتیب، 
چگونھ کسی کھ جانشین خدا نیست، می تواند طبق آنچھ خدا نازل کرده است حکم کند؟ بنابراین 

برای کسی غیر از جانشین خدا امکان ندارد مطابق آنچھ خدا نازل کرده است، حکم نماید. 

 
41 المائدة : 44.

42 المائدة : 45.

43 المائدة : 47.

44 مائده: ۴۴.

45 مائده: ۴۵.

46 مائده: ۴۷.



أمّـا مـا یـنقض حـاكـمیة الـناس والانـتخابـات فـكثیر جـدّاً، وھـذه حـادثـة واحـدة لـمن ألـقى 
السمع وھو شھید. 

محققاً، مواردی کھ حاکمیت مردم و انتخابات را نقض می کند، بسیار است و مورد زیر تنھا 
یکی از آن موارد است، برای کسی کھ گوش شنوا دارد و گواه است : 

 
 

 قصة موسى مع قومھ: 
داستان موسی با قومش 

 

جْفةَُ قاَلَ رَبِّ لوَْ شِئْتَ أھَْلكَْتھَمُْ مِنْ قبَْلُ  ا أخََذَتْھمُُ الرَّ ﴿وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً لمِِیقاَتنِاَ فلَمََّ
فھَاَءُ مِنَّا إنِْ ھِيَ إلاَِّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ بھِاَ مَنْ تشََاءُ وَتھَْدِي مَنْ تشََاءُ أنَْتَ وَلیُِّناَ  وَإیَِّايَ أتَھُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ السُّ

 . 47فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الْغَافرِِینَ﴾

  ماجرای موسی  با قومش: 

(و موسی برای وعده گاه ما از میان قومش ھفتاد مرد را برگزید. چون زلزلھ آنان را 
فروگرفت گفت: ای پروردگار من! اگر تو خواستھ بودی اینان را پیش از این ھلاک می کردی و 

مرا نیز! آیا برای آنچھ بی خردان ما انجام داده اند ما را بھ ھلاکت می رسانی؟! این نیست جز 
امتحان تو؛ کھ ھر کھ را بخواھی با آن گمراه می کنی و ھر کھ را بخواھی ھدایت. تنھا تو یاور و 

48سرپرست ما ھستی؛ پس ما را بیامرز و بر ما ببخشای کھ تو بھترین آمرزندگانی﴾؛. 

  
   فھـذا مـوسـى (ع) نـبي مـعصوم اخـتار سـبعین رجـلاً مـن خـیرة بـني إسـرائـیل كـفروا 
بـأجـمعھم وتـمرّدوا عـلیھ وعـلى أمـر الله سـبحانـھ وتـعالـى، فـإذا كـان نـبیاً مـعصومـاً وھـو 
مـوسـى (ع) یـختار سـبعین رجـلاً لـمھمة إلھـیة لا یخـرج مـنھم واحـد أھـلاً لھـذه الـمھمة، 
فـكیف بـعامـة الـناس أن یـختاروا حـاكـماً ومـلكاً، ولـعلھم یـختارون شـر خـلق الله وھـم لا 

یعلمون. 
او موسی (ع) است  ـپیامبری معصوم ـ کھ ھفتاد مرد را از بھترینِ بنی اسرائیل برمی گزیند؛ اما 

ھمگی کافر شدند و از موسی (ع) و فرمان خداوند سبحان و متعال سرپیچی کردند. حال اگر 
پیامبری معصوم  ـیعنی موسی (ع) ـ ھفتاد مرد را برای مأموریتی الھی برمی گزیند؛ درحالی کھ 
حتی یک نفر ھم از بین آنان از این مأموریت سربلند بیرون نمی آید، پس وضعیت عموم مردم 

47 الأعراف : 155.

48 اعراف: ۱۵۵.



در انتخاب حاکم و فرمانروا چگونھ خواھد بود؟! چھ بسا آنان بدترین خلق خدا را برگزینند 
درحالی کھ خود نمی دانند! 

 
وفـي ھـذه الأدلـة كـفایـة لـمن طـلب الـحق، ومـن أراد الـمزیـد فـالـقرآن بـین یـدیـھ یھـتف 

في أسماع الغافلین:  
الـِحُونَ ۞ وَمَـا  كْـرِ أنََّ الأَْرْضَ یـَرِثـُھاَ عِـباَدِيَ الـصَّ بـُورِ مِـنْ بـَعْدِ الـذِّ ﴿وَلـَقدَْ كَـتبَْناَ فـِي الـزَّ
مَا إلِـَھكُُمْ إلِـَھٌ وَاحِـدٌ فھَـَلْ أنَْـتمُْ  مَا یـُوحَـى إلِـَيَّ أنََّـ أرَْسَـلْناَكَ إلاَِّ رَحْـمَةً لـِلْعَالـَمِینَ ۞ قـُلْ إنَِّـ
مُسْـلمُِونَ ۞ فـَإنِْ تـَوَلَّـوْا فـَقلُْ آذَنْـتكُُمْ عَـلىَ سَـوَاءٍ وَإنِْ أدَْرِي أقَـَرِیـبٌ أمَْ بـَعِیدٌ مَـا تُـوعَـدُونَ ۞ 
إنَِّـھُ یَـعْلمَُ الْجَھْـرَ مِـنَ الْـقوَْلِ وَیَـعْلمَُ مَـا تَـكْتمُُونَ ۞ وَإنِْ أدَْرِي لَـعَلَّھُ فِـتْنةٌَ لَـكُمْ وَمَـتاَعٌ إلَِـى حِـینٍ 

حْمَنُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ﴾ (الأنبیاء 112-105).  ۞ قاَلَ رَبِّ احْكُمْ باِلْحَقِّ وَرَبُّناَ الرَّ
 

این دلایل براي کسی که خواهان حق باشد، کافی است و کسی که بیشتر می خواهد، 
قرآن  ـ درحالی که در گوش غافلان بانگ می زند ـ در مقابلش است:

 (و بھ راستی ما در زبور پس از تورات نوشتھ ایم کھ زمین را بندگان صالح من بھ میراث 
خواھند برد ... * و ما تو را نفرستادیم جز رحمتی برای جھانیان * بگو: جز این نیست کھ بھ من 

وحی می شود خدای شما خدایی است یکتا؛ پس آیا شما از تسلیم شدگانید؟ * پس اگر روی گردان 
شدند، بگو: شما را خبر دادم تا ھمھ [در آگاھی] یکسان باشید و من نمی دانم آنچھ بھ شما وعده داده 
می شود نزدیک است یا دور * اوست کھ ھر سخن آشکاری را می داند و آنچھ را پوشیده، پنھان 

می دارید می داند * و اینکھ نمی دانم؛ شاید این آزمایشی برای شما و بھره مندی تا چند صباحی 
باشد * گفت: «پروردگارا! بھ حق داوري فرما [و این طغیانگران را کیفر ده] و پروردگار ما رحمان 

49است کھ در برابر نسبت ھای ناروای شما، از او استمداد مي طلبم!). 

 

 

* * *

49 انبیاء: ۱۰۵ تا ۱۱۲.


